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كه در اين ماه

 به دنيا آمده‌اي
16 مهر

روز جهانی کودک

تولدّت مبارك!

راستش را بگویم ، من از بعضی چیزها می ترسم . مثلاً از تاریکی  و 
تنهایی. تو از چه چیزهایی می ترسی ؟

اصلاً ترسیدن که عیب ندارد ! آدم از چیزهایی که نمی بیند یا نمی شناسد، 
می ترسد. مگر نه ؟ 

مثلاً من از تاریکی می ترسم، چون نمی دانم توی تاریکی چه خبر است. 
وقتی چراغ را روشن میک نم، دیگر نمی ترسم. چون همه چیز را می بینم و 

می فهمم که هیچ خبر بدی نیست.
راستش را بگویم. وقتی کوچک بودم، از مدرسه رفتن هم می ترسیدم. چون 
نمی دانستم مدرسه چه جور جایی است، معلمّ ها چهک ار می کنند ، بچّه ها چه 

طوری هستند. وقتی که رفتم و با مدرسه آشنا شدم، ترسم تمام شد. تازه، خیلی 
هم خوشم آمد. 

حالا تو راستش را بگو، با مدرسه آشنا شده ای، یا هنوز از آن می ترسی ؟
راستی ، این حرف ها بین خودم و خودت بماند ! قبول ؟  

خودم و خودت
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از کتاب 
آب، ابَر، باد، باران خــدا

 انتخاب از: ناصر نادری    تصویرگر: شیرین شیخی

ما هر چیز زنده ای را از آب آفریدیم.        
سوره ی انبيا/از آیه30

خدا از آسمان آب فرستاد و هر رودخانه  به اندازه ی خود جاری شد.        
سوره ی رعد/از آیه17

خدا، ابَرها را آهسته حرکت می دهد. بعد، آن ها را به هم پيوند 
مي‌دهد و ابَری بزرگ به وجود می‌آورد.         

سوره ی نور/از آیه43

خدا بادها را می فرستد تا مُژده ي باران را بدهند.   
 سوره ی نمل/ازآیه63

از آسمان، باران فرستادیم تا با آن، زمینِ خشک را سَرسبز کنیم.  
سوره ی فرقان/از آیه های48-49

 رشد کودک  شماره 41



رفتم بالا
اومدم پايين

رفتم بالا، ابَر بود
شکل چی بود؟ ببَر بود

دنبال اون دویدم
روی دُمش پریدم
ببَره پرید سَر کوه

قایم شد اون ورَ کوه
اومدم پایین، بارون بود 

هزار تا ببَر ابَری 
هنوز توآسمون بود

ابَر بود
 سروده ی ناصر کشاورز 

 تصویرگر: رویا خادم الرضا
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مداد ترسو
مــداد قرمز، توی کلاس جا مانده بود. همه رفته بودند. او تنها بود. هوا كم كم 
تاريك شد. مداد قرمز يك كم ترسيد. هوا تاریک تر شد. مداد بیشتر ترسید. 
قلِ خورد، رفت زیر کاغذ پاره ها و قایم شد. هوا تاریکِ تاریک شد. مداد از ترس جیغ 

کشید: »وای! من خیلی می ترسم!«
میز و صندلی گفتند: »نترس، بیا بیرون! ما این جا هستیم.« 

مداد ، سایه ی سیاه آن ها را دید و آهسته گفت: »وای! ... غول ... «
تخته سیاه گفت: »نترس مداد قرمز ! من بالای سَرتم. مواظبتم .«

مداد ، ســایه ی بزرگ تخته ســیاه را بالای سرش دید 
و گفــت: »تــو رئیس غول هایــی. از همــه ی غول ها 

شکموتری. من را دُرُسته قورت می دهی.« 
در همان وقت، باد  پنجره ی کلاس را باز کرد، پرده ها 

را کنار زد. نور چراغ خیابان، آمد  توی کلاس. 
کلاس روشن شــد. میز و صندلی و تخته سیاه 
پیدا شــدند. مداد خندید و گفــت: »اِ... این جا 
که غول نیست!« و تا صبح، راحت توی کلاس 

خوابید

مداد رنگی 
مداد از خواب بیدار شد. با دو خط، یک جادّه کشید، و به راه افتاد. 

رفت و رفت، به یک تپّه رســید. از تپّه بالا رفت. دید درختی خشــک و تنها 
ایســتاده. کنار درخت، یک جویِ آب کشــید. روی شاخه هایش هم شکوفه کشید. 

درخت، شاد شد و خندید.
مداد رفت و رفت. به خرگوش کوچولوی رسید. 

خرگوش گریه میک رد. چون راه خانه اش را گم کرده بود. 
مداد، یک راه کشید که به خانه ی خرگوش کوچولو می رسید.

خرگوش کوچولو از آن راه رفت و به خانه اش رسید. 
مداد رفت و رفت تا به یک مدرســه رسید. توی حیاط مدرسه، صد تا 
بچّه بازی میک ردند و شــعر می خواندند. مداد آرزو کرد: »کاش من 

صدتا جعبه مداد رنگی می شدم و توی مدرسه می ماندم!«
آرزویش برآورده شد. او، صد تا جعبه مداد رنگی شد و در 
مدرسه ماند. بچّه ها مداد رنگی ها را دیدند. از خوش حالی 

جیغ زدند و صد تا نقّاشی قشنگ کشیدند

  تصویرگر: ماهنی تذهیبی
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مدادکم حرف 
مداد، کلاغ را دید. روی کاغذ نوشت: 

»سلام !« 
کلاغ گفت: »علیک سلام! چرا حرف نمی زنی؟«

مداد نوشت: »من که دارم حرف می زنم!«
کلاغ گفت: »نه ، تو داری می نویسی !«

مداد نوشت: »حرف زدن من این طوری است.« 
کلاغ گفت: »مگر تو نوک نداری؟«

مداد نوشــت: »چرا، دارم !« بعــد هم نوك تيزش را  به 
کلاغ نشان داد و نوشت: »این، نوک من است.«

کلاغ گفت: »امّا من با نوکم حرف می زنم، آوازهم می خوانم.«
مداد نوشت: »من هم می توانم با نوکم آواز بخوانم.«

آن وقت یک شعر قشنگ را روی کاغذ نوشت. 
کلاغ لجَش گرفت. نوکش را محکم به نوک مداد زد. نوک مداد تقَ... شکست. مداد با 

همان نوک شکسته، کج و کوله نوشت: »قهر قهر، تا روز قیامت!«
کلاغ ناراحت شــد. نوک شکسته ی مداد را بوســید و گفت: »ببخشید. من اشتباه 

کردم.« و پرَ زد و رفت تا مداد تراش را صدا کند 

مداد عصبانی
اوّل  روز  »فردا  مي گفت:  پا ككن  به  هِي  بود.  حال  خوش  خيلي  مداد 
مدرسه است. آن جا خيلي چيزها هست. تخته سياه هست،‌ گچ و تخته 

پا ككن هست، كتاب و دفترسفيد هست، و يك عالمه چيز براي ياد گرفتن.« 
پا ككن دلش پكُ پُك زد و گفت: »واي، چه جاي خوبي! پس آن جا خيلي چيزها 

ياد مي‌گيريم!«
مداد گفت: »تو،‌ نه!‌ تو هيچي ياد نمي گيري! من ياد مي گيرم. چون من مي نويسم، 

تو پاك مي‌كني.« پا ككن ناراحت شد. ديگر چيزي نگفت و با غصّه خوابيد. 
فردا، توي كلاس،‌ هر چه مداد نوشت،‌ پا ككن پاك كرد. 

ولي اوّل، آن را خواند و ياد گرفت. 
شب كه شــد،‌ پا ككن هي با خودش می گفت: »آب،‌ 

آب... بابا،‌ آب... « 
بعد،‌ از مداد پرسيد: »تو، چي ياد گرفتي؟«   

مداد عصبانی شــد و گفت: »هيچي،‌ چون تو همه را 
پاك كردي!‌« 

پا ككن خنديد و گفــت: »نترس! همه اش توي دل 
خودم است. بيا تا برايت بگويم!« 
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بابابزرگِ من يك عينك دارد. 
عينك بابابزرگ، همه چيز را بزرگِ بزرگ نشان مي دهد. 

يك بار يوَاشكي عينك بابابزرگ را برداشتم و به چشمم زدم. 
ديدم همه چیز خیلی بزرگ است، حتّی ناخُن انگشت های من!

رفتم و از بابابزرگم پرسيدم: »چرا عينك شما، همه چيز را بزرگ 
نشان مي دهد؟« 

بابابزرگم با خنده گفت: »چون من بابابزرگم! براي همين، عينكم 
همه چيز را بزرگ نشان مي دهد.« 

پرسيدم: »پس مرا هم با عينك، بزرگ مي بينيد؟«
بابابزرگ مرا بوسید و گفت: »نه، تو را به اندازه ي خودت مي بينم! 

چون تو دختر كوچك مني. چه با عينك، چه بي عينك !«

من  و 
بزرگم بابا

 نوشته ی جعفر ابراهيمي    تصویرگر: ندا عظیمی
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خدای مهربان دو چشم زیبا و بینا به من داده است. 
من با چشم هایم دنیا را می بینم. مامان و بابا را می بینم. همه ی 

چیزهای زیبا را می بینم. 
 من چشم هایم را دوست دارم، و از آن ها مُراقبت میک نم. 

 سَرم را به دفتر و کتاب نزدیک نمیک نم، تا چشمم ناراحت نشود. 
 وقت تماشای برنامه ی کودک، نزدكی به تلویزیون نمی نشینم تا 

چشمم خسته نشود. 
 هیچ وقت به خورشید نگاه نمیک نم، تا چشمم ضعیف نشود.

 دست کثیف به چشمم نمی زنم، تا چشمم بیمار نشود. 
 هر روز چند تا هویج می خورم، تا چشمم  قوی شود. 

چشم من! من با تو مهربانم، قدر تو را می دانم. 

 نوشته ی مهری ماهوتی    تصویرگر: منیره منصوری

من و بدنم
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 دور صحنه چند تا لانه ديده مي شود. قورباغه اي در صحنه نشسته است. 	
قورباغه )با بي حوصلگي(: هِي... هِي... من ديگر از لانه ي خودم خسته شدم. مي خواهم بروم و 

يك لانه ي تازه پيدا كنم. جايي كه بهترين لانه ي دنيا باشد. 
 قورباغه دور صحنه جست مي زند. به يك لانه مي رسد.	

قورباغه : به به،‌ چه لانه اي ! اين جا ، لانه ي من مي شود. چه راحت و خوب است !‌ 
 خانم مُرغه از راه مي رسد . قورباغه را در لانه ي خودش مي بيند . داد و بي داد مي كند.

خانم مُرغه: قُد قُد قُدا،‌ تو كي هستي ؟ چرا توي لانه من نشستي ؟ آي هوار،‌ آي هوار الان 
نوكت مي زنم!‌ 

 قورباغه مي دَوَد، مُرغه هم به دنبالش مي دود. دور مي شود. نفس راحتي 
مي كشد.  

قورباغه : وای ... نزديك بود با نوكش سوراخ سوراخم كند . 
 قورباغه دور صحنه راه مي رود و به لانه ي ديگري مي رسد.

قورباغه: بهَ بهَ،‌ چه لانه اي! اين جا، لانه ي من مي شود. چه راحت و چه 
خوب است ! 

 خانم گُربه از راه مي رسد، قورباغه را در لانه اش مي بيند،‌ داد و بي داد  
مي كند. 

خانم گُربه : ميو ميو ميو ،‌ تو كي هستي ؟ چرا تو لانه ي من نشستي ؟ آي هوار‌ آي 
هوار ،‌ الان پنجه ات مي زنم.

نمايش

 نوشته ی افسانه شعبان نژاد  
 تصویرگر: سحر حقگو

بازیگران
قورباغه
مرغ

گربه 
سگ
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 قورباغه مي دود،‌ خانم گُربه هم به دنبالش مي دود. 
 قورباغه از گُربه دور مي شود و نفس راحتي مي كشد.

قورباغه : وای ... نزديك بود با پنجه اش سوراخ سوراخم كند. 
 قورباغه دور صحنه راه مي رود و به لانه ديگري مي رسد.

قورباغه : بهَ بهَ ، چه لانه اي !‌ اين جا ، ‌لانه ي من مي شود . چه راحت و چه 
خوب است! 

 آقا سگه از راه مي رسد و داد و بي داد مي كند.
آقا سگه : ‌واق واق واق ،‌ تو كي هستي ؟ چرا توي لانه ي من 

نشستي ؟ آي هوار ،‌ آي هوار،‌ الان گازت مي گيرم ! 
 قورباغه مي دود. آقا سگه هم به دنبالش مي دود. 

 قورباغه از سگ دور مي شود. نفس راحتي مي كشد.
قورباغه : وای... چه دندان هاي تيزي داشت! نزديك بود با دندان هايش 

سوراخ سوراخم كند. 
 قورباغه دور صحنه راه مي رود. به لانه ي خودش مي رسد.

قورباغه )با شادي( : نگاه كن ،‌ نگاه كن. این لانه ي خودم است!‌ رسيدم به لانه ي 
خودم ! نهَ مال مُرغه است نهَ مال گُربه،‌ نهَ مال سگه. مالِ خودِِ خودم است.

 قورباغه،‌ توي لانه اش مي خوابد. نفس راحتي مي كشد.
قورباغه:‌ قور قور قور،‌ چه راحت و خوب است! بهترين لانه ي دنيا ست. 
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بزغاله
مامان: »من گفتم برو ساعت بخر، 

چرا بزغاله خریدی؟« 
بابا: »نگران نباش. این بزغاله مثل 

ساعت است. چون در هر دقیقه، یک 
پشِکل می انَدازد !« 

 شهرام شفیعی    

بادکنک
بچّه گفت: »مامان، مامان بادکنک بخر، 

آدامس بخر.« 
مامان برایش آدامس بادکنکی خرید.

 شراره وظیفه شناس

عروسي
گوجه سبز به گوجه فرنگی گفت: 

»می خواهم بروم عروسی، لباس قرمزت 
را به من قرض می دهی؟« 

 لاله جعفری 

دوستی
یک جوجه کلاغ، با یک جوجه مُرغ 

دوست شد. از آن به بعد، به جای قارقار 
می گفت جارجار.

 ناصر نادری    

 تصویرگر: گلبرگ کیانی
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دزد نادان

 نوشته ی سوسن طاقدیس
 تصویرگر: لاله ضیایی

امّا...

وای...
کمک...

آخ جان... 
چه الماس هایی!

الان 
می دزدمشان !  
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ها چين 
واچين 

یکی بود، یکی نبود. پیرزنی بود که یک 
دختر داشت. خانه ی دخترش آن طرف 

کوه بود، خانه ی خودش این طرف کوه. 
یک روز راه افتاد که برود خانه ی دخترش. رفت 

و رفت تا رسید به گرگ. گرگ خواست او را بخورد. 
پیرزن گفت: »من که لاغرم. خوردن ندارم. بگذار بروم 

خانه ی دخترم، پلو بخُورم، چلو بخُورم، 
چاق بشِوم، آن وقت می آیم تو مرا 

بخُور.« گرگه گفت: »خُب، برو!«
پیرزن رفت و رفت، رسید به پلنگ و 

شیر. به آن ها هم همین را گفت. بعد رفت 
و رسید به خانه ی دخترش. چند روزی آن 

جا ماند. وقتی می خواست برگردد، دامادش 
رفت بازار، برایش یک کدوی بزرگ خرید 

و آورد. پیرزن رفت توی کدو. درِ کدو را بستند و قِلش 
دادند. 

کدو قِل و قِل رفت تا رسید به شیر. شیر جلویش را گرفت و 
پرسید: »کدوی قِلقِله زن ! ندیدی یک پیرزن؟«

پیرزن از توی کدو گفت: »نه که ندیدم! قِلم بده، وِلم بده، تا بروم، که کار دارم.«
شیر کدو را قِل داد. کدو رسید به پلنگ. پلنگ پرسید: »کدوی قِلقِله زن! ندیدی یک پیرزن؟« 

پیرزن گفت: »نه که ندیدم! قِلم بده، وِلم بده، تا بروم، که کار دارم.«
پلنگ کدو را قِل داد. کدو قِل و قِل رفت تا رسید به گرگ. گرگ پرسید: »کدوی قِلقِله زن! ندیدی یک پیرزن؟«

پیرزن گفت: »نه که ندیدم! قِلم بده، وِلم بده، تا بروم، که کار دارم.«
گرگ پیرزن را شناخت. درِ کدو را باز کرد. پرید توی آن. امّا چون خیلی بزرگ بود لای درِ کدو، گیر کرد. 

پیرزن از آن طرف پرید بیرون. بدو بدو رفت و رسید به خانه اش 

افسانه

 بازنویسی: محّمدرضا شمس
 تصویرگر: میترا عبدالهی
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آلالالا، گُلم باشی 
بخوابی بلُبُلم باشی 

آلالالا، گُلم بیدار 
گُلم هیچ وقت نشَه بیمار

آلالالا، لالاش می آد
صدای کفش باباش می آد 

آلالالا، تو را دارم 
چرا از بی کسی نالم 

آلالالا، گُلِ زیره 
چرا خوابت نمی گیره 

سگه واق واق میکُ نه 
گربه پیاز داغ میکُ نه 
خَره عَرعَر میکُ نه 

دُمبشِو یک ور میکُ نه 
قورباغه قور قور میکُ نه 

گندمو بلَغور میکُ نه 
کلاغه قارقار میکُ نه 
گردو تو انَبار میکُ نه 

دویدم و دویدم. به یک درخت رسیدم.
 درخت به من برگ داد.

برگ را دادم به برَّه، برَّه به من دُنبه داد.
دُنبه را دادم به قصّاب، قصّاب به من گندم داد. 

گندم را دادم به آسیاب، آسیاب به من آرد 
داد. 

آرد را دادم به آب، آب به من خمیر داد. 
خمیر را دادم به تنَور، تنَور به من نان داد. 

نان را دادم به مادرم، مادرم به من شیر داد. 

لالایی
ترانه

مَتلَ

دويدم و دويدم

آلالالا، گُلم باشی 
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بازی ، بازی  
نَبازی 

هر جوجه را با یک خط، به مادرش برِسان.

یک تکّه از 
این یکک تولدّ 

بریده شده. 
کدام تکّه؟ 

علامت بزن. 

نی نی کوچولو 
گُرسنه است. او 

را به شیشه ي 
شیرش برِسان. 

به این وسایل نگاه کن. 
کدامشان مال آقای 

دکتراست؟ دورشان را 
خط بکش. 

  تصویرگر: حدیثه قربان
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این دو تا نقّاشي شکل هم هستند؟ نه! پنج اختلاف با هم دارند. اختلاف ها را پیدا کن. 

کدام زرافه قد بلند تر است؟ 

کدام بچّه به بالا نگاه میک ند؟ 
کلاهش را آبی کن. 

کدام بچّه به پایین  نگاه میک ند؟ 
کلاهش را سبز کن. 

کدام بچّه به جلو نگاه میک ند؟ 
کلاهش را قرمز کن. 

کدام بچّه به عقب نگاه میک ند ؟ 
کلاهش را زرد کن. 

ّ
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چِک چِک 
بارونِ دونه دونه

چِک چِک آواز می خونه
پا میک وبه به پنجره

به پشُت بوم خونه
سَبزه صداش

رَنگِ بهاره خنده هاش
 مصطفی رحماندوست

چترِ پروانه
پروانه زيرِ بارون 
رفته توي خيابون 
چترشو،‌ باز نبَُرده 

طفلکی سَرما خورده 
خيس شده خط و خالشِ 

مي لرزه هر دو بالشِ
 مهري ماهوتي

 

بچّه گُربه
هوا دوباره ابَری

هوا دوباره سَرده
بازَم یه بچّه گُربه 

تو کوچه مون می گرده

خدا کُنه که امشب
بارون زیاد نبَاره

این بچّه گُربه، جایی
برای خواب ندَاره

 جعفر ابراهیمی

تصویرگر: فاطمه رادپور  
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خالِ خوشگل
قطره ی ریز بارون 

می خواست بیاد روی گُل 
باد اومد و هُلش داد 

افتاد روبالِ بلُبُل 

بلُبُل نوکش رو وا کرد
قطره ی آبو برداشت
مثل یه خال خوشگل 
روی لبَای گُل کاشت 

 شکوه قاسم نیا

بی اجِازه
ابَری که بارون داره

بارونِ دون دون داره

اومده از راه دور
از روی دریای شور

می خواد ببِاره کم کم
 یواش یواش و نمَ نمَ  
مي خواد ببِاره شُرشُر
با رَعد و برَق و غُرغُر

می خواد که بی اجازه
رو آب حُباب بسِازه

 شراره وظیفه شناس

شماره 1  رشد کودک  19



خط راست
  این چیه؟ 

یک خط راست؟ 
اما...

 آهو می گوید: 
این، یک ساقه ی 

علف است. 

 خرگوش می گوید:  
این، یک هویج 

باریک است.

 میمون می گوید: 

این، دُم من است 
که با آن از درخت 

آویزان می شوم. 

 پروانه 
مي گويد: این، 
شاخه ی یک 
گُل است که 
من روی آن 

می نشینم. 

فکر تو
فکر نو

 نوشته ی طاهره خردور   تصویرگر: شیوا ضیایی

ّ

 رشد کودک  شماره 201



 تو چه می گویی؟ چه فکر میک نی؟ فکرت را بگو و آن را نقّاشی کن.

 لک لک می گوید: 
این، پای خاله جانِ 

من است. 

 مار می گوید: 
این، داداش من 

است که روی 
دُمش ایستاده.
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خاله سوســکه و آقا موشه، زندگی خوب و 
خوشی را شروع کردند. آن ها هیچ مشکلی 
 نداشتند. فقط یک همســایه ی بد داشتند. 

به نام شنگول خان.

یک روز آقا موشه، یک یکسه گردو خرید 
و به خانه آورد. 

در ایوان خانه شان نشست. با دُمش گردوها 
را می شکست. یکی خودش می خورد و دو 

تا به خاله سوسکه می داد... 

شنگول خان از روی دیوار، پایین پرید.

با دُمم گردو می شکنم 
شنگول خان! 

من هم دُمت را می گیرم 
و پرَتتَ میک نم به آن دورها.

شنگول خان از ایوان خانه اش، آن ها را دید و داد کشید:

فهمیدم  که 
چِه کار کنم! 

خاله سوسکه دنبال راهِ چاره می گشت، 
چشمش به نردبان طلایی شان افتاد.

گــردو
 نوشته ی شکوه قاسم نیا  تصویرگر: سحر حقگو

1

23

خاله سوسکه 
و آقا موشه

آقا موشه! 
چرا تقَ تقَ میکُ نی؟ 

وای، ولش کن... 
شوهرم را ول کن! 
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بگیر ! ....

آقا موشه از پله های نردبان پایین آمد.  خاله 
سوسکه از خوش حالی، نردبان را ول کرد. 

موشه دستش را به  پلهّ  نردبان گرفت و...

فکر تو عالی بود 
عزیزم! 

آخ ....
45

6
و  شنگول خان ماند و یک عالمه درد سَر!    

7

وای... 

بیا عزیزم 
زود باش! بگیر 
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 فهمیدم : خانه ی عنکبوت ها، 
تارهای نازک و محکمی است 

که چسبناکند. حشره ها توی این 
تارها می افتند و غذای عنکبوت 

می شوند. 

 گفتم : »وای، خاله عنکبوت! افتاده ای 
توی تور؟« 

 گفت: »نه! این تور، خانه ی من 
است. آن را با آب دهانم ساخته ام.«

 گفتم : »زنبور طلایی! 
چه خانه ی بزرگ و زیبایی 
داری. چه قدر اتاق دارد!« 

 گفت: »بله، خانه ی من، هم زیباست 
و هم شیرین. نام آن کندو است.« 

 نوشته ی طاهره خردور   
 تصویرگر: سام سلماسی

گفتم، گفت 
فهميدم

 فهمیدم : زنبورها شاخه ی 
نازک درختان را می جَوَند، آن را 
با آب دهانشان خمیر میک نند. و 

با این خمیر، کندو را می سازند. 

عنکبوت 

زنبور 
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 گفتم : »آهای مورچه کوچولو، نرو تو سوراخِ زمین. آن زیر، خفه می شوی.«
 گفت: »نترس، من توی سوراخ زیرِ زمین، خانه دارم. خانه اي با راهرو هاي 

درازوپيچ درپيچ.«

 گفتم : »آهای سگ آبی، چرا این همه شاخه و برگ 
و تنه ی درخت را به زیر آب می بری؟« 

 گفت: »دارم خانه ام را می سازم. یک خانه ی خیلی 
بزرگ، از خشکی تا زیر آب.«

 نوشته ی طاهره خردور   
 تصویرگر: سام سلماسی

 فهمیدم : خانه ی مورچه ها 
زیر  راهروهای دراز و باریکی در

زمین است. آن هادر این راهروها 
غذای زمستانشان را نگه داری 

میک نند. 

مورچه 

سگِ آبی 

 فهمیدم : خانه ی سگ آبی 
سوراخی است در زیر آب. این 
خانه راهروهای زیادی دارد که 

به خشکی می رسد. 
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چترِ بي باران
يك روز چتر بي باران،‌ به بازار رفت. يك ســطل بــاران خريد و به خانه 

آورد. 
باران را توي باغچه اش كاشــت. به آن آب داد،‌ آفتاب 

داد. 
باران سبز شد و بالا رفت. يك عالمه قطره داد. 

چتر، قطره هاي باران را يكــي يكي چيد و به زيرزمين 
خانه اش برد. 

از آن روز بــه بعــد،‌ چتــر هر وقت حوصله اش سَــر 
مي رفت به زيرزمين خانه اش مي رفت،‌ زيرِ قطره هاي 

باران مي نشست و با آن ها حرف مي زد 

چترِ بسَته 
یک چتر بود که باز نمی شد. دلش می خواست باز شود و به گردش برود. 
ولی هر کاری میک رد نمی توانست خودش را باز کند. یک روز راه افتاد و 
رفت توی باغچه. یک گُل را دید. پرسید: »ببخشید، غنچه های شما چه جوری باز 

می شوند؟« گُل گفت: »آب می خورند، آفتاب می خورند، باز می شوند.« 
چتر رفت آب خورد، آفتاب خورد، ولی باز نشد. دوباره 
رفت و رفت تا رسید به یک خانه. پرسید: »ببخشید، درِ 

شما چه جوری باز می شود؟« 
خانه گفت: »کلید دارد. آن را می چرخانند، هُلش می دهند، 

باز می شود.« چتر گفت: »ولی من که کلید ندارم!«
خانه گفت: »همه کلید دارند. تو هم داری. ولی کلیدها با 
هم فرق دارند. کلید تو، باران اســت. باید ابر بیاید، باران 

ببارد، تا باز شوی.«
چتر نشست و منتظر شد. ابَر آمد، باران آمد، آن وقت 

چتر باز شد و به گردش رفت 

  تصویرگر: سارا نارستان
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چتر و گُنجشک ها
چتر، توی ایوان نشسته بود. 

یــک مرتبه باد آمــد. های و هو 
کرد. چتر را از روی زمین، بلند کرد. 

چتر داد زد: »وِلمَ کن! من را بگذار زمین!« 
امّا باد گوش نکرد. چتر را با خودش به هوا 

برُد. چتر با باد رفت و رفت. به درختی رسید. 
روی شــاخه های درخت، پرُ از گُنجشــک 
بود. چتر داد زد: »آهای گُنجشــک ها، من 

را از دستِ باد نجات بدهید!«
گُنجشک ها به هم گفتند: »برویم کمکش کنیم!«

بعد هم پریدند و روی چتر نشستند. 
چتر، سنگین شد. پایین آمد. به خانه برگشت. گُنجشک ها هم با شادی 
بالا رفتند. چتر با خوش حالی داد زد: »گُنجشــک ها، شما را هم دوست 

دارم، مثل باران!« 

چترِ برگی 
یک مورچه بود که یک چتر داشت. چترش چی بود؟ برگ درخت توت! 
یک روز کرم ابریشم از راه رسید. چترِ مورچه را دید. جلو رفت و آن را 

خورد. بعد هم رفت بالای شاخه ی درخت خوابید. 
کم کم باران آمد. مورچه از خواب بیدار شد. 

دید چترش نیست. زار زار گریه کرد. 
کرم ابریشم از صدای گریه ی مورچه 
بیدار شد. فهمید که چه کار بدی کرده 
است. دور خودش پیله پیچید و پیچید 

نخ های  با  بعد  پروانه.  یک  شد  و  پیچید،  و 
ابریشم خودش یک چترِ قشنگ دُرُست کرد. چتر را به 

مورچه داد. مورچه خوش حال شد. از آن روز به بعد وقتی 
باران می بارید مورچه و پروانه می رفتند زیر چتر تا خیس 
کرم  همان  پروانه،  که  نفهیمد  وقت  هیچ  مورچه  نشوند. 

ابریشمی بوده که چتر برگیِ او را خورده است 
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کاردستی

باد  هو هو میک ند. برگ 
درخت ها را میکَ ند و به 

زمین می انَدازد.
برگ های سبز، خشک می شوند. زیر 
پا خِش خِش میک نند.خُرد می شوند. 

تو می توانی با آن ها کاردستی های 
قشنگ درُسُت کنی. مثلا یک ببَعَی 

کوچولوی برگی! چه طوری؟ 
این طوری: 

 از: معروف فيضي    عکس: اعظم لاریجانی

1  چند تا برگ پیدا کن . آن ها را لای 
ورق های کتاب بگُذار. بعد از چند، روز آن ها 

را از لای کتاب دربیاور. می بینی که خشک 
شده اند. حالا دو تا برگ را انتخاب کُن.

2  برگ بزرگ تر را روی مقّوا 
بچسبان. این تنِ ببَعَی است. 

برگ دیگر را بردار. این سر ببَعَی 
است. آن را روی تنَشَ بچسبان.
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3  بعد روی سر 
ببَعَی دوتا چشم و 

یک دماغ بچسبان. 
وای چه قشنگ 

شد! چه ببَعَی نازی!

4  حالا برای ببَعَی با 
چوب و درِ نوشابه دوتا 

پا درست کن. ببین 
ببَعَیِ تو ایستاده!

5  یک نوار باریک بردار آن 
را به سر ببَعَی بچسبان. ببَعَی را 
به دیوار اتاق آویزان کن. حالا 

نگاه کن و خوب گوش بده،
ببَعَی تو به جای بعَ بعَ می گوید: 

بعَ برگ.

بعَ برگ
بعَ برگ
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اسم من، روی لباس 
مدرسه ام نوشته 

شده.
دیروز مامان اسمم را روی 

لقمه ی مدرسه هم چسباند. 
توی کلاس، رفتم زیر میز 

تا مدادم را بردارم. دوستم 
دید یک لقمه با اسم من 
روی میز است. داد زد: 

»وای خدا، دوست من، یک 
ساندویچ کتلت شده!«

لقمه هایی که مامان برایم دُرُست میک ند، خوش مزه است. 
لقمه هایی که بابا برایم درست میک ند، صدای تیک تاک 

می دهد. چون او همیشه ساعتش را توی لقمه، جا می گذارد! 

 نوشته ی شهرام شفیعی   تصویرگر: سام سلماسی

قِلقِلك
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مامان گفت: »پسرم، یادت نرود که همیشه  لقمه را 
از توی یکف مدرسه ات برداری و بخوری.«

گفتم: »چَشم مامان.«
مامان گفت: »دوست داری یکف کلاس اوّل بابایت را 

ببینی؟« 
وقتی یکف بابا را باز کردیم، یک لقمه تویش بود. لقمه ای 

از 30 سال پیش!  

لقمه ای که به مدرسه می بریم، نباید زیاد سفت باشد. 
یک بار معّلم به من گفت: »اگر بقیّه ی لقمه ات را 

نمی خوری، بگذارش توی یکف.« 
کلهّ ام همراه لقمه رفت توی یکف... چون که لقمه سفت بود و 

دندان هایم از آن بیرون نمی آمد! 
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قصه هاي
 پيچ  پيچی 

توی  نشسته بودم. می خواستم یک نقّاشی کنم. 

ی ما کنارِ   بود.  امّا شکلِ یادم رفته بود. 

بلند شدم، پنجره ی  را باز کردم. چشمم به   افتاد.

روی   یک  بود. روی یک مرد بود. آن مرد، 

یک  گُنده بر سَر داشت. روی  ، عکس یک بود. 

روی  یک بود. مردی هم سوار بود، مردی 

که یک  بر سَر داشت. روی  ، عکسِ   بود، 

ای که روی آن، مردی یی که روی آن یک بود، 

 با  ایستاده بود. مرد،  گُنده اش را گرفته بود تا باد نبَرَد. 

کُلاهِ گُنده
  نوشته ی مصطفی رحماندوست

  تصویرگر: سمیه علیپور

خانه

کشتی 

دریا 

کُلاه
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حالا بخند!
  

سه...  دو،
نی

جا
ری

 لا
ظم

اع
س: 

عک
 

خنده ی الَکیِخنده ی شکری

خنده ی موشیخنده ی نرَمَکی

َخنده ی نمکیُخنده ی نخودی

خنده ی عسلی خنده ی زورکی

خنده  ی 
قندی

خنده ی نقُلی
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خداي ما

امروز توی حیاط، آب بازی میک ردم.
 مورچه ای توی آب افُتاد.

مورچه دست و پا می زد. می خواست از آب بیرون بیاید. 
با چوب کبریت، او را برداشتم. توی آفتاب گذاشتم.

منتظر شدم تا خشک شود و راه بیُفتد. 
امّا هنوز مورچه تکان نخورده. 

شاید ترسیده. شاید سرما خورده. شاید هم... 
وای، خدایا... 

  نوشته ی فروزنده خداجو    تصویرگر: فریبا بندی

یا  رحَیم

  ای خدایی که مهربان و رحیم هستی، 
کاری کن که مورچه دوباره راه برود. 
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لالا، لالا،  لا لايي
تو بهترين بابايى 

از بس كه مهربونى 
مثل فرشته هايى

دلم مى خواد بدونى 
كه خيلى دوستت دارم 

دستامو مثلِ بالش
زيرِ سَرت مي ذارم
برات لالا مي خونم 

تا چشماتو ببندي
خواب هاى خوب ببينى 

يواش يواش بخندي 
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